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معاد جسمانی با تکیه بر مبانی و اصول عرفانی 

 عربیابن
 1هادی جعفری

2علی ارشدریاحی

 چکیده
است که در آثار  ه عرفاییـجملی ازـعربابن

 ،خود به معاد جسمانی انسان و کیفیت آن

توجهی ویژه داشته است. او در اثبات معاد 

جسمانی بیشتر بر کشف و شهود تکیه دارد تا 

ما نگارندگان این مقاله معتقدند . اعقل استدلالی
عربی نیز ابنبا استفاده از مبانی و اصول عرفانی 

در  ،بُعد جسمانی انسان را پس از مرگمیتوان 

گذشته از د. وعالم برزخ و آخرت اثبات نم

کیفیت معاد جسمانی، این پرسش مطرح است 
 ،عربیکه آیا بر اساس مبانی و اصول عرفانی ابن

اثبات است یا خیر؟ این مقاله  معاد جسمانی قابل

 ،که بر اساس روش تحلیل محتوا نوشته شده

درصدد پاسخ به پرسش مذکور است و به این 
نتیجه رسیده که بر اساس اصول و مبانی 

همچون تمیز و تعین انسان در سیر ـ عربیابن

صعود، نسبت میان عالم صغیر و عالم کبیر، 

ی، خلقت نظریۀ اسماء متقابله، شرافت قوای حس

النفس عرفانی،انسان بر صورت خداوند، معرفت

و تکرار در تجلی  ،مقام جامعیت و اعتدال انسان

معاد جسمانی قابل اثبات است.  ـو تجدد امثال

رو نشان میدهد این قول پیش ۀمقال ،افزون بر آن

که اصل انسان موجودی غیرجسمانی است و در 
 دد،بازمیگرخود نهایت به موطن غیرجسمانی 

باید دارای  یسخنی باطل است و صورت انسان

با فرض اینکه شریعت  ،دلیلبدن باشد، بهمین

نکرده باشد، نسبت به معاد جسمانی اظهارنظری 
مبانی و  اندازچشممعاد جسمانی از هم باز 

  .اصول عرفانی قابل اثبات است

عربی، جامعیت، معاد جسمانی، ابنکلیدواژگان: 

 مثال، تجلی.اسماء، نفس، تجدد ا

 مقدمه
عربی یکی از عرفایی است که دربارۀ معاد ابن

جسمانی انسان و کیفیت آن، در آثار مختلف خود 
مطالبی ارائه کرده است. او در اثبات معاد 
جسمانی، بیشتر بر کشف و شهود تکیه دارد تا
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معتقد است اینکه برخی عقل استدلالی، و 
کنند، بدلیل اند معاد جسمانی را اثبات نتوانسته

اتکای بیش از حد بر عقل، و عدم توجه به دو 
منبع مهم شهود و شریعت بوده است. از دیدگاه 
او، عقل بتنهایی در بهترین حالت داوری خود 

یابد و دربارۀ معاد، به معاد روحانی دست می
تصور میکند جهان ماورای محسوسات، حقیقتی 
 صرفاً روحانی است. این داوری عقل، آشکارا
خلاف مشهودات قلب و منقولات شرعی است 

 عربی،(. از نظر ابن373ـ374/ 1: 1424عربی، )ابن
در جهان پس از مرگ، دو نشئه وجود دارد: نشئۀ 
اجسام و نشئۀ ارواح که همان نشئۀ معنوی است. 

که به معاد روحانی باور دارند، نشئۀ معنوی کسانی
و  اند و از اثبات نشئۀ محسوسرا اثبات کرده

اند )همانجا(. در اندیشۀ او، جسمانی غفلت نموده
ها و خداوند همانگونه که در این دنیا اندیشه

خیالات ما را در نفوس شکل میدهد، در عالم 
ها و خیالات ما را در عالم آخرت نیز اندیشه

 (.216/ 5خارج، صورت میبخشد )همان: 
عربی پیشتر آثاری دربارۀ معاد از نظر ابن

 اند؛ از آن جمله:هشد منتشر
حشر و  کیفیت( در اثرش، به 1377فریدونی )

عربی پرداخته از دیدگاه ابننشر اجساد در قیامت 
متعبد به و بر این باور است که وی در این زمینه 

که معاد و معتقد است کسانیشریعت است 
اند. بیبهره از فیض نبوی جسمانی را قبول ندارند،

اد جسمانی بر اساس مبانی و این مقاله به اثبات مع
اصول عرفانی نپرداخته و صرفاً به کیفیت حشر و 

  نشر اخروی توجه داشته است.

( معتقدند 1389رسولی شربیانی و عبداللهی )
معاد جسمانی دارای دو  ،عربیابندر اندیشۀ 

 .کیفیت متفاوت برای بهشتیان و دوزخیان است
 بلکه ،حشر جسم بهشتیان بشکل دنیوی نیست

 ملکوتی لطیف جسم ۀ آنها،جسم محشورشد
 نشئۀ از نام دارد و «طبیعی جسم» که است

 دنیوی خواص و بوده برتر دنیوی و عنصری
 و عنصری ۀندارد. اما حشر جسم دوزخیان، بگون

 و تغییر و زوال قابل و است دنیوی مزاج بر مبتنی
است. این مقاله نیز صرفاً با تکیه بر  فساد و کون

عربی، به کیفیت ول عرفانی ابنمبانی و اص
جسمانیت در بهشت و جهنم پرداخته، اما در 
مورد اثبات جسمانیت انسان در آخرت، مطلبی 

 نیاورده است.
، ضمن بیان اشدر مقاله( 1388)کرمانی 

معاد  بابعربی دراصول و مبانی عرفان ابن
انسان  (1: داردکید أت هنکت چندجسمانی، بر 

یک  همواره و در هرموجود مجردی است که 
ت، مدبر بدنی متناسب با آن نشئه است. ئااز نش

عالم آخرت دارای دو منزل بهشت و جهنم  (2
دو منزل، کیفیت است و حقیقت و جایگاه این

 را آخرتدر  انسانهامعاد و چگونگی هویت 
هویتی  ،جهنم و جهنمیان( 3 .روشن میکند

 وبهشت  (4 .یافته دارندعنصری، اما تبدل
دارای  ،متناسب با جایگاه خویش ،شتیانبه

معاد با بدنی  (5 .اندبدنی از سنخ اجسام بسیطه
جسمانی، که متفاوت با جسم دنیوی است، 

مقاله بیشتر بر این گرفت. صورت خواهد 
کیفیت جسمانیت تکیه دارد و دربارۀ ضرورت 
جسمانیت معاد با استفاده از مبانی و اصول 

 عرفانی بحث نکرده است.
رو درصدد است این اساس، نوشتار پیش بر

عربی، با استفاده از مبانی و اصول عرفانی ابن
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حیات جسمانی انسان پس از مرگ، در عالم 
اثبات برساند و بدنبال تبیین برزخ و آخرت را به

کیفیت و چگونگی حیات پس از مرگ انسان 
نیست. بعقیدۀ نگارندگان، اینکه اصل انسان، 

است و درنهایت به موطن موجودی غیرجسمانی 
غیرجسمانیش برمیگردد، سخنی باطل است. 
انسان بحسب حقیقت نفسانی خود که با تعلق به 
بدن معنا پیدا میکند، ضرورتاً باید دارای بدن باشد 
تا سیر او )بنحو حرکت جوهری یا تجدد امثال( 
در عوالم مختلف ادامه یابد، از اینرو با فرض 

ه معاد جسمانی اینکه شریعت نیز نسبت ب
اظهارنظری نکرده باشد، باز هم معاد جسمانی از 

 نگاه مبانی و اصول عرفانی قابل اثبات است.

اثبات معاد جسمانی با استفاده از مبنای 
 تمیز و تعین انسان در سیر صعود

عربی، بدن ابزار تکامل نفس است از نظر ابن
های مختلف و موجب تمایز ارواح در نشئه

 بخشیدهندگی و جزئیتنقش تشخصمیگردد. او 
برای جسم قائل است و در یک تمثیل میگوید: 
روح الهی )فیض الهی( مانند خورشید بیکرانی 
است که یکسان بر عالم میتابد و تنها در خانۀ 
ابدان، کرانمند و قابل تشخیص و تمایز میشود 

(. نزد وی، خداوند 216/ 5: 1424عربی، )ابن
، برای نفس انسانی، بدنی ییمتناسب با هر نشئه

خلق میکند تا تمایز مذکور محفوظ بماند. این 
تمایز تا ابد ادامه دارد و ارواح، هیچگاه به حالت 
نخستین خود که وحدت محض و بیتمایزی 
است، برنمیگردند. بهمین دلیل، برای انسان در هر 

یی، بدنی موجود است. بدن انسان در نشئۀ نشئه
با ملکات نفسانی آدمی دنیا، از حیث ظاهری 

ارتباط کمتری دارد و در شکلگیری آن دخالتی 
ندارد، بلکه متناسب با وراثت و از طریق نطفه و 

های دیگر، والدین، شکل میگیرد. بدنها در نشئه
متناسب با ملکات نفسانی )تناسب صورت و 
سیرت( شکل میگیرند و هر کسی، بدنی را کسب 

، ساخته است میکند که متناسب با ملکات خود
عربی، انسان دارای )همانجا(. در نتیجه، از نظر ابن

سه گونه بدن است: بدنی که در این عالم با آن 
زندگی میکند، که بدن عنصری نام دارد. پس از 
مفارقت نفس از بدن عنصری، نفس آدمی به 
بدنی دیگر که همان بدن مثالی است، میپیوندد. 

واجد ابعاد  بدن مثالی نیز مانند بدن عنصری،
گانۀ طول، عرض و ارتفاع است، اما فاقد سه

مقادیر عنصری است. خلق بدن در عوالم دیگر 
برای نفس انسانی، عیناً با کمالات نفسانی 

شده در دار دنیا، مرتبط است. بدلیل تعالی حاصل
عالم مثال از عالم ماده، نفس در برزخ از ناحیۀ 
بدن، بنحو شدیدتری احساس رنج و لذت 
خواهد داشت. پس از آنکه برزخ به پایان میرسد، 
نفس آدمی به بدن طبیعی و متناسب با بهشت و 
جهنم، که هر فرد در آن قرار میگیرد، تعلق 
خواهد یافت. متناسب با مزاج نشئۀ قیامت، مزاج 

 (. 636: 1393انسانها تغییر میکند )ابراهیمی، 
عربی دربارۀ تمیزبخشی بُعد جسمانی ابن
 میگوید:  ،در عوالم دیگرانسان 

لما اراد الله تعالی بقاء هذه الارواح علی ما 
برزخیةً  قباله من التمیز خلق لها اجساداً

تمیزت عند انتقالها عن اجسادها فی الدنیا 
؛ چون خداوند اراده فی النوم بعد الموت

نمود که ارواح پس از مرگ با همان تمیز 
ساد قبلی خود باقی بمانند، برای آنها اج
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برزخی را ایجاد نمود تا بواسطۀ آنها تمیز 
بر اثر انتقال به عالم برزخ حاصل شود 

 (. 128الف: 2002عربی، )ابن
عربی مطلب را در قالب تمثیل توضیح ابن

میدهد. همانگونه که اگر زمین صاف باشد و نور 
خورشید بر آن بتابد، نوری از نور دیگر امتیاز 

ها پدید آیند و و سراچهیابد، اما وقتی شهرها نمی
های آنها که برپایند، آشکار گردد، نور سایه

یابد و بعضی نسبت به بعضی خورشید انقسام می
دیگر، تمیز داده میشود، یا همانند جوی آب که 

که عین آب است و تمیزبردار نیست، ولی هنگامی
در ظرفهای خاصی ریخته شود، تعین و تمیز 

ن ارادۀ خداوند حاصل میشود، بهمین سان، چو
بر بقا و تمیز انوار انسانی است، اجسادی برزخی 
برای آنها آفریده است. این ارواح در آن اجساد، 
هنگام انتقالشان از این اجساد دنیایی )در خواب 

یابند. در آخرت یا مرگ(، از یکدیگر امتیاز می
برای آنها اجسامی طبیعی همانند دنیا آفریده 

ت مزاج گوناگونند و آنها میشود، جز آنکه از جه
را از جسم برزخی به اجسام نشئۀ آخرت، انتقال 
میدهند، از اینرو باز هم بحکم امتیاز صورتهای 
اجسامشان، امتیاز پیدا میکنند. سپس پیوسته و 
جاودانه اینگونه خواهند ماند و هیچگاه به حال 
وحدت عینی نخستین، برنخواهند گشت )همو، 

1424 :5 /216 .) 
میان نفس و  ۀارتباط و علق ،عربیظر ابندر ن

منجر به کسب علوم و خودنمایی و اظهار  ،بدن
روح  ،تعین و تمیز نفس میشود. از آن جهت

عاشق بدن است که همۀ معلومات خود را از 
طریق زندانی شدن در بدن بدست آورده و به 

علم خود را در راه بندگی حق بکار  ،این طریق

بصورت  ،روح و بدن ۀابطربهمین دلیل، میبرد. 
؛ من اویم که او را انا من اهوی و من اهوی انا»

« دوست دارم و او را که من دوست دارم، منم
 (. 212ـ213: 1377)همو، است 

عالم جسمانی بدلیل ویژگیهای  نتیجه:

نقشی مهم در امتیازبخشی نور و  ش،جسمانی
فیض واحد الهی دارد. انسان بعنوان موجودی 

یۀ الهی نیز محسوب میشود، بطور ویژه که سا
در این امتیازبخشی دخالت دارد و بُعد  ،خاص

کاملتر میتواند این  یبنحو ،جسمانی انسان
انسان بهمین دلیل، امتیازبخشی را نمایان سازد. 

دارای  ،در مراتب مختلف ،در قوس صعود
نوعی جسمانیت متناسب با آن مرتبه است، تا 

ۀ مراتب عالم بتواند امتیازبخشی را در هم
 کاملتر نشان دهد. یبنحو

اثبات معاد جسمانی بر اساس نسبت میان 

 عالم صغیر و عالم کبیر
رابطۀ میان انسان  ،عربیدیدگاه ابنبر اساس 

همانند رابطۀ  ،و خداوند از منظر وجودشناسی
انسان  ،بنابرین سایه استصاحب بامیان سایه 

ه ک هیچگاه از خداوند جدا نیست، همانطور
سایه جدا نیست. البته سایه هیچگاه از صاحب

گاهی ظاهر میشود و گاهی  ،سایه برای حس
فیه است و که پنهان شود، معقولهنگامی ؛پنهان

و  ،وجود آن نمایان است ،از طریق عقل
گر که ظاهر شود، برای آن کس که نظارههنگامی

انسان  ،اوست، به چشم مشهود است. بنابرین
مانند سایه که چون در  ،ه استفیمعقول ،در حق

خورشید پنهان شود، ظاهر نمیگردد، منتهی از 
از  ،طریق عقل میتوان به آن پی برد. از سویی
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 ،آنجا که انسان سایۀ خداوند است، از ازل تا ابد
پیوسته موجود است، منتهی رؤیت و مشاهدۀ 

 ،بر اساس نوع ارتباط میان انسان و خدا ،آن
با تعقل مشهود  گاه کهبطوریمتفاوت است، 

با چشم حسی قابل رؤیت است.  گاهاست و 
نتیجه اینکه، انسان چون سایۀ خداوند است، 
مثال صورت الهی محسوب میشود و چون 

سایه جدا از صاحب ،سایه در هر صورت
نیست، انسان نیز در همۀ حالات )حتی در 

 بنابرینحالت جسمانی( از خداوند جدا نیست. 
تعالی و باقی به بقای حقانسان پیوسته با 

 پس،(. 216/ 5: 1424خداوند است )همو، 
 انسان موجودی ازلی و ابدی است.

عربی، انسان بعنوان عالم صغیر و از دیدگاه ابن
اینکه عصاره و مختصر عالم کبیر است، دربردارندۀ 
سه عالم روحانی، مثالی و جسمانی است؛ روح از 

اک آفریده نشئۀ الهی نشئت گرفته و جسم، از خ
دو واقع گردیده و شده است، نفس انسان میان این

مند است. بنابرین، انسان از ویژگیهای هر دو، بهره
دارای سه جزء روحانی، مثالی و جسمانی نیست، 
بلکه یک حقیقت است که همۀ شئون روحانی، 
مثالی و جسمانی را در خود دارد. از طرف دیگر، 

ارتباط تنگاتنگ گانه، با یکدیگر این نشئات سه
عربی این ارتباط را دارند و بر هم اثر میگذارند. ابن

اینگونه مطرح میکند: نفس برای تعالی خود 
نیازمند بدن است و سیر نفس بسوی عالم بالا، در 
گرو خدمت بدن است و اگر فاقد بدن باشد، مانند 
برخی مخلوقات مجرد صرف، در مقامی معلوم 

 باقی میماند )همانجا(.
و دربردارندۀ سه  ،عصارۀ عالم ،انسان یجه:نت

. این عالم روحانی، مثالی و جسمانی است

در همۀ مراتب و شئون  جامعیت و وحدت،
 حتی در آخرت نیز مطرح است. ،انسان

 اثبات معاد جسمانی بر اساس اسماء متقابله
تعالی چون هم ظاهر است و هم باطن، حق

عالم بر اساس ضرورت ظهور مظاهر اسماء، دو 
همۀ  ،شهادت و غیب را آفریده است. از طرفی

 ،اشیاء ۀدارای ظاهر و باطنند و هم ،موجودات
مظهر اسم ظاهر  ،از حیث وجود خارجی خود

(. بر این اساس، 73/ 1: 1382الهیند )قیصری، 
انسان نیز هم دارای جنبۀ ظاهر است و هم 

ظاهر او نمایانگر صورت جهان  ؛باطنجنبۀ 
حکایتگر صورت حق و  ،و باطنش ،مخلوق

 (. 89: 1392عربی، ابناسماء و صفات اوست )
چنانکه وجود دنیا و ظهور احکام آن در 
حکمت الهی، بمقتضای اسماء متعلق به آن، واجب 
است، ظهور و وجود آخرت و احکام آن نیز 
بمقتضای اسماء متعلق به آن، واجب است )آملی، 

ء، قیامت الاسما(. بر اساس نظریۀ علم110: 1362
و معاد نزد اهل طریقت، عبارتست از ظهور حق 
به دو اسم باطن و آخر، بهمراه اسماء دیگری 
همچون عدل، حق، محیی و ممیت. طبعاً دنیا و 
مبدأ نیز بمعنای ظهور حق به صورت دو اسم 
ظاهر و اول، بهمراه اسماء دیگری همچون مبدع، 

 (. 106موجد، خالق، رازق و... است )همان: 
عربی حکمت ایجاد نشئۀ جسمانی انسان ناب
یافتۀ که همان صورت ظاهری انسان و تجلیرا ـ

ـ ظهور حقایق عالم و اسم ظاهر الهی است
صورتهای ظاهری آن میداند. در مقابل، حکمت 

که همان صورت ایجاد نشئۀ روحانی انسان ـ
ـ ظهور حق در عالم است. بنابرین، باطنی اوست
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(. 90: 1392عربی، است )ابن« الحق الخلق»انسان 
عربی دربارۀ خلقت طبیعت انسان که متأثر از ابن

عالم اسماء است و با ترکیب عناصر اربعه شکل 
میگیرد، به این نکته اشاره میکند که طبیعت، از 
طریق اسماء الهی، احکام خود را به عناصر عالم 
عطا میکند و بتبع آن، طبعهای آدمی نیز بر اساس 

(. 28: 1401سماء، شکل میگیرند )همو، تأثیر ا
اعیان موجود در خارج، مظهر تام اسم ظاهر 
الهیند؛ پس اسم ظاهر ملازم با عین خارجی 
است، که مهمترین ظهور آن در جسمانیت متبلور 

(. بنابرین، انسان 73/ 1: 1382میشود )قیصری، 
مظهر دو اسم ظاهر و باطن است که هر کدام از 

 شاره دارند. آنها به حقیقتی ا
از طرف دیگر، مهمترین وجه تخاصم و 
تقابل، در دو اسم ظاهر و باطن پدیدار میشود و 
مهمترین سطح تخاصم میان ظاهر و باطن، ستیز 
میان جهان ترکیب و مناظر عالی )عالم مثل الهی( 
است که میان آنها، جنگ عشق وجود دارد. جهان 

اطن ترکیب، تبلور ظاهر، و عالم مثل، تبلور ب
(. میان جهان ترکیب 168: 1401عربی، است )ابن

و مناظر عالی )مثل الهی(، ستیز عشق وجود دارد. 
این ستیز بدلیل نیازمندی این عالم به آن، و عشق 
آن به عالم مثل است، زیرا حیات تنها با نظر به 
عالم مثل برای جهان ترکیب وجود دارد؛ بعبارت 

، تحقق عینی دارد دیگر، ظاهر تنها با نظر به باطن
 (. 168: 1377)همو، 

تعالی طینت انسان را عربی، حقبعقیدۀ ابن
به دو دست خویش )یعنی اسماء جمالی و 
جلالی یا فاعلی و قابلی یا لطف و قهر( عجین 
نمود. اگرچه دو دست او متقابلند، ولی هر دو 

یمین است، چراکه جلال او جمال  ،دست او

عالم بر اساس  ،ینجلال. بنابر ،است و جمالش
همان تضاد  ،تقابل اسماء اداره میشود. تقابل

صورت  ،است، از اینرو تکامل بر اساس تضاد
گرفته است. نظام هستی مطلقاً در هر عالم و در 
هر صنف و نوعی، بر همین اساس است که 

دو آورد و جمال، جلال. از اینجلال، جمال می
زیرا عالم تکوین حاصل میگردد،  ،صفت متقابل

ثابت است و  ،مناسبت میان علت و معلول
 ،چون معلول که طبیعت است، به قابل بودنش
 ،مقتضی تقابل است، علت نیز به فاعلیت خود

اسماء جلالی و  ،مقتضی تقابل است. بنابرین
در طبیعت آنچه را که با طبیعت تناسب  ،جمالی

دارد، ایجاد نمودند و چون انسان را با دو دست 
او را بشر نامید و این بدلیل  خود آفرید،

از این  ؛مباشرتی است که لایق انسان است
جهت که دو دست مذکور، منسوب به اوست 

 (. 366: 1378زاده آملی، )حسن
از آنجا که ویژگی مظهریت اسماء  نتیجه:

تنها مختص انسان است، حکمت تحقق  ،متقابله
تجلی دو اسم  ،بعد جسمانی و روحانی انسان

در همۀ  ،طن الهی است که این تجلیظاهر و با
حتی در آخرت نیز برای انسان محقق  ،عوالم

 است. 

اثبات معاد جسمانی بر اساس اثبات شرافت 
 قوای حسی

قوای حسی و بتبع آن، بُعد  ،عربیبعقیدۀ ابن
ویژه نسبت به قوای  یاز شرافت ،جسمانی انسان

که قوای  تا آنجا ؛روحانی برخوردار است
نسبت به منزلت قوای  ،ی انسانحسی و حیوان

روحانی، ناقص نیستند، بلکه کاملترین قوا 
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هستند. وجه کامل بودن این قوا اینست که 
 ؛اسم وهاب الهی است ۀتحت ادار ،قوای حسی

وهاب اسمی است که به قوای  ،از طرف دیگر
روحانی، قوۀ تصرف میبخشد و قوای روحانی 

م و )اعم از قوۀ خیال، فکر، حفظ، تصور، وه
حیات علمیشان  ،عقل( بواسطۀ قوای جسمانی

 (.217/ 5: 1424عربی، حفظ میشود )ابن
عربی دربارۀ اهمیت قوای حسی نسبت ابن

به این نکته نیز اشاره میکند  ،به قوای روحانی
 ،یی که دوستش داردکه خداوند دربارۀ بنده

الذی  بصرهکنت سمعه الذی یسمع به و »میگوید: 
آن  ۀاو میشوم که بوسیل ؛ من گوشیبصر به

«. بشنود و چشم او میشوم که بوسیلۀ آن ببیند
صورت محسوس  به فقط بارهخداوند در این

نامی بمیان  ،اشاره کرده و از قوای روحانی
 (.218نیاورده است )همان: 

الدین، حس آنقدر شرافت دارد از نظر محیی
که با شناخت آن، پروردگار نیز شناخته میشود؛ 

نیز انسان را شناخت و عالم را نیز با  پروردگار
علم به خویش، شناخت و چون انسان بر صورت 
حق است، پس ناچار باید در این علم، با خدای 
تعالی مشارکت داشته باشد. بهمین دلیل، انسان 

یابد و چون نیز خدا را از طریق علم به خود، می
علم حق به عالم، همان علم حق به خود است، 

سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی »شریفه مطابق آیۀ 
(، انسان دو نشئه دارد: 53)فصلت/ « انفسهم...

نشئۀ صورت عالم، که به آفاق تعبیر شده است، و 
نشئۀ روح عالم، که به انفس تعبیر شده است. 
پس انسان حقیقت واحدی است که دارای دو 
نشئه است، تا برای بینندگان اثبات شود که آن، 

ی بیننده در آنچه میبیند، حق را حق است؛ یعن

 میبیند، نه غیر حق را )همانجا(.
عربی، مهمترین وجه شرافت و عالی نزد ابن

بودن منزلت حس، اینست که حس، عین حق 
است. از آنجا که نشئۀ آخرت تنها بواسطۀ حق 

یابد، چون حق، عین حس است، آخرت کمال می
یابد. نیز به وجود حس و محسوس، کمال می

چنین، قوای حسی در نشئۀ زمینی، از جانب هم
خداوند خلافت دارند؛ بهمین دلیل است که 
خداوند سبحان، خویش را به سمیع، بصیر، 
متکلم، حی، عالم، قادر و مرید توصیف نموده، 
درحالیکه همۀ این صفات، در محسوس 
تأثیرگذارند و انسان وجود این قوا را در خود، 

ا به اینکه عاقل احساس میکند. خداوند خود ر
است و تفکر میکند و خیال مینماید، وصف 

ر، توصیف کرده، بلکه با دو صفت حافظ و مصون
کرده است، زیرا حس در حفظ و تصویر، دارای 
اثر است و اگر این اشتراک نبود، خداوند خود را 
به آنها وصف نمیکرد. پس او حافظ و مصور 

دو صفت، روحانی و حسی است است، زیرا این
و بهمین دلیل است که خداوند در آخرت، 
متناسب با آن عالم، برای انسان اجساد طبیعی 

 (.216آخرتی خلق نموده است )همان: 
آخرت به وجود حس و محسوس  نتیجه:

کمال یافته و چون انسان دارای حیات اخروی 
عالم دارای بُعد محسوس و  ،بتناسب آن ،است

 جسمانی است.

ستفاده از مبنای اثبات معاد جسمانی با ا
 خلق انسان بر صورت خداوند

خداوند انسان را آفرید  ،عربیاز دیدگاه ابن
بر صورت حق باشد. تنها انسان  ،تا بتنهایی
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کامل است که خداوند همۀ اسماء را به وی 
آموخت؛ کلمات را به او تعلیم داد و صورتش 

میان صورت  ،را کامل گردانید. پس انسان کامل
 ،و در نتیجه ،جمع کرده ،محق و صورت عال

منصوبی  ۀو چون آیین ،برزخ میان حق و عالم
صورتش را در آیینۀ انسان  ،است که حق تعالی

میبیند و خلق نیز صورت حق را در آن میبیند. 
هر کس این مرتبه را بدست آورد، به کمالی 

 .قابل تصور نیست ،دست یافته که کاملتر از آن
ن، اطلاق معنای رؤیت صورت حق در انسا

یعنی بواسطۀ اسماء  ،تمام اسماء الهی است
است که به انسان رحمت، رزق، یاری و ... داده 

 (.118/ 6میشود )همان: 
هر عالمی از عوالم وجود را  ،خدای تعالی

که بطوریبر صورت انسان خلق کرده است، 
مشاهده  ،انسان میتواند خود را در هر عالمی

محسوس است،  نماید، زیرا هر آنچه در عالم
امثالی در عالم مثال است و هر تحولی  ،برای آن

 ؛در خواطر انسان، صورتی در عالم مثال دارد
مثل آن در  ،حتی هر صورتی در عالم اسفل
 (. 320: 1385عالم اعلی موجود است )مفتاح، 

لقد خلقنا الانسان فی »اینکه خداوند میگوید 
ل ؛ ما انسان را در بهترین شکاحسن تقویم

بسبب اینست که خلقت  ،(4/ )تین« فریدیمآ
بر صورت حق است، یعنی همان روایت  ،انسان

ان الله خلق آدم علی »پیامبر)ص( که میفرمایند: 
و این به آن جهت است که او را به  ،«صورته

پایینترین مراتب )مراتب جسمانی و مادی( 
بواسطۀ  ،بازگردانید، تا برایش کمال صورت

او خودش را به  ،یکسواوصاف جمع شود. از 
نفی مثل از خودش متصف کرده و از سوی 

اعم از استوا و ، خود را به حد و مقدار ،دیگر
و درخواست مهربانی و تلطف در  ،نزول

خطاب و غضب و رضا و تمام اینها که از 
اوصاف مخلوق است، متصف نموده است. 

اگر خودش را به اوصاف انسان  ،بنابرین
انسان شناخته نمیشد و توصیف نمیکرد، برای 

اگر خودش را از اوصاف انسان تنزیه نمیکرد، 
عربی، باز هم انسان او را نمیشناخت )ابن

1424 :6 /267.) 
 ،اطلاق صورت بر خدای تعالی نزد اهل نظر
 ،از باب مجاز است، نه حقیقت، زیرا نزد آنها

صورت حقیقتاً در مورد محسوسات بکار برده 
اطلاق صورت برای  ،ناقمیشود. اما در نظر محق

حقیقی است، زیرا عالم بنحو کامل و  ،خداوند
صورت  ،بطور جمعی ،تفصیلی و انسان کامل

بدلیل آنکه در روایت آمده  ؛حضرت الهی است
 است خداوند آدم را بر صورت خود آفرید

 (.134 :الف2002)همو، 
پذیری، یکی از باید توجه نمود که صورت

ویژگی، در همۀ مراتب  ویژگیهای عالم است و این
وجود دارد. در انسان نیز، در همۀ نشئات، استعداد 

پذیری وجود دارد. البته پذیرش صورت صورت
در عالم ماده، همراه با جسمانیت است. انسان نیز 
از این امر مستثنی نیست. توضیح اینکه: صورت 
نباتی، سبب قبول تغذی و نمو میشود. نبات دارای 

یی که ماسکۀ اجزاء صوری است دو قوه است: قوه
یی که غذا و نمو را میپذیرد و نفس نباتی و قوه

که خداوند ارادۀ مرگ نامیده میشود. هنگامی
درختی کند، آن را قطع میکند، بهمین دلیل قوۀ 
مغذیه و منمیه از آن گرفته شده، نفس جمادی 
باقی میماند. حال، اگر خداوند فنای کلی آن را 
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ا دچار احتراق کرده و به خاکستر اراده کند، آن ر
تبدیل میکند. اجزاء آن تحلیل رفته، هر عنصری به 
اصل اعظم خود برمیگردد. صورت حیوانی نیز 
روحی بیشتر از قوۀ جمادی و نباتی را به همۀ 
قوایی که لازم دارد، غیر از قوای مختص انسان، 
میگستراند. صورت انسانی روحی را به جمیع 

که آنچه میگستراند. در صورتیصفات و کمالاتش 
گسترده شده است، صورت کامل و فاضل باشد، 

( میگردد. السلاملیهمهمچون صور انبیا و ائمه )ع
در غیر اینصورت، بحسب مزاج و قابلیت خودش، 

مند میشود. میان ناقص و کامل، از کمالات بهره
خداوند مرگ انسان را اراده کند، روح  کههنگامی

او را به جسد برزخی منتقل میکند، که متناسب با 
صورتی خاص است؛ بعبارت دیگر، انسان در دنیا 
صورتی، بعد از مرگ، صورتی دیگر، وقتی در قبر 
قرار میگیرد، بر اثر سؤال و جواب، صورتی 
برزخی و پس از آن، در قیامت، صورتی خاص 

 (.260: 1385ورد )مفتاح، آآن، بدست می
جسم انسانی نیز وقتی از روح خود جدا 
میشود، همانند سایر جمادات باقی میماند، به این 
نحو که روح جمادی، آن جسم را تدبیر میکند، تا 

یابد. در آنجا که اجزاء جسم انسان تحلیل می
چنین حالتی، همانند فرایندی که در جمادات بیان 

به عنصر اعظم برمیگردد. شد، اجزاء جسم انسان 
این امر تا زمانی است که ارواح انسانی مبعوث 
شده و نشئۀ دیگری در صورتی خاص، برای 

 (.261انسان شکل بگیرد )همان: 
نزدیکترین قرب  ،عربیدیدگاه ابنبر اساس 

عین اعضا و  ،تعالی آنست که هویت حقبه حق
قوای بنده باشد، چراکه وی معتقد است بنده 

از همین اعضا و قواست. او از این عبارت 

فهو »به این عبارت پر نغز میرسد:  ،نحوۀ قرب
معنا که بنده بدین ،«حق مشهود فی خلق متوهم
؛ در خلق متوهم ،حقیقتاً حق مشهود است

های اعیان تجلی نموده تعالی در آیینهحق چراکه
به صورتی خاص ظاهر  ،ییو بحسب هر آیینه

نتیجه میگیرد که در نظر  ،نبا این بیا اومیگردد. 
که اهل کشف و وجودند و اعیان را آیینۀ کسانی

وجود حق و اسماء و صفات او میشناسند، 
 ،محسوس و مشهود ،معقول است و حق ،خلق

 ،و در نظر غیر اهل کشف و وجود، وجود حق
مشهود. علم گروه دوم که  ،معقول است و خلق

 آب شور و تلخ است که همچون ،اهل حجابند
عطش را تسکین نمیبخشد و علم گروه اول که 

آب شیرین و گواراست که  ۀبمنزل ند،اهل کشف
نافع و  طالبش،و برای میکند تشنگی را رفع 

 (. 273: 1393بخش است )خوارزمی، آرامش

مبنای خلق انسان بر صورت  ،اولاً نتیجه:

تنها منافاتی با بعُد جسمانی انسان نه ،خداوند
در تحقق این  ،جسمانی انسان ندارد، بلکه بعُد

مبنا مؤثر است، زیرا خلق انسان بر اساس 
مستلزم اینست که همۀ اسماء  ،صورت الهی

و این مهم تنها از  ،الهی در وی ظهور یابد
طریق جسمانی بودن خلقت انسان ممکن است. 

منافاتی  ،خلقت انسان بر صورت خداوند ،ثانیاً 
یه در عین با نظریۀ تنزیه در عین تشبیه و تشب

تنزیه دربارۀ ارتباط صفات خداوند با صفات 
از آنجا که شأن جسمانی  ،ندارد. ثالثاً  ،انسان

سبب پذیرش همۀ اسماء الهی  ،بودن انسان
شده و پذیرش همۀ اسماء الهی نمایانگر اینست 

عد که انسان بر صورت خداوند است، بنابرین بُ
جسمانی انسان در نمایان ساختن صورت 
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در آخرت نیز  ،عدی مؤثر است و این بُ تعالحق
 باید موجود باشد. ،بسبب کارآیی مذکور

اس مبانی ـر اسـی بـاد جسمانـات معـاثب

 عرفانی شناسینفس
باید گفت هر جسمی مستعد دریافت نفس 

طور، صرف انضمام اجسام با ناطقه نیست، همین
همدیگر نیز این استعداد را در جسم ایجاد 

د ارکان چهارگانۀ اجسام، با هم نمیکند، بلکه بای
ترکیب شوند تا این استعداد در جسم بوجود آید. 
ارکان اربعه در انسان، با ترکیب صورت گرفته 

اند، بهمین دلیل، میان آنها، منشأ فعل و انفعال شده
صرف انضمام ارکان چهارگانه منجر به تشکیل 
مزاج و تعلق روح به آن نمیشود و جسم، 

: 1378زاده آملی، گردد )حسنحیات نمی مَرکب
(. از طرفی، انسان دارای چهار نوع نفس 604

( نفس جمادی؛ با حیات یافتن این نفس، 1 است:
زبان، دست، پا و پوست، روز قیامت شهادت 

( نفس نباتی که بواسطۀ آن، انسان 2میدهند. 
( نفس حیوانی که بواسطۀ 3طلب تغذی میکند. 

( نفس انسانی 4یابد، آن، حس و تحرک تحقق می
که شأن آن، ادراک، فعل، تعلق به جسم و تصرف 

 (. 269: 1385در آن است )مفتاح، 
از سوی دیگر، نفس از حیث جوهر 
مجردش و اینکه از عالم ارواح مجرده است، 

تعلق  ،مغایر با بدن است و تعلق آن به بدن
تدبیر و تصرف است. نفس قائم به ذات خود 

یازمند بدن نیست، ن ،است و در بقا و قوامش
صورت و مظهر  ،بلکه از این حیث که بدن

نفس و مظهر کمالات و قوای نفس در عالم 
شهادت است، نفس محتاج بدن است و از آن 

جدا نیست. نفس ساری در بدن است، البته نه 
بنحو حلول و اتحاد، بلکه همانند سریان وجود 
 ،مطلق حق در جمیع موجودات. به این اعتبار

دو بهیچوجه مغایری نیست )قیصری، میان آن
 (. 157ـ158/ 1: 1382

نکتۀ مهم اینست که استعداد دریافت نفس 
مختص بدن عنصری این دنیایی نیست،  ،ناطقه

 ،که تدبیر ارواح بواسطۀ مرگبلکه هنگامی
نسبت به اجسام عنصری پایان یابد، به تدبیر 
اجسام خیالی طبیعی منتقل میشود، چراکه 

همواره مدبرند، چه در برزخ و  ،ارواح مدبره
و این از آن جهت است که  ،چه در آخرت

تنها از طریق تدبیر جسم میسر  ،ظهور ارواح
تدبیر  ،اصل وجود روح ،بعبارت دیگر .است

است که هیچگاه از آن جدا نمیشود )مفتاح، 
(. این نکته که نفوس بعد از 272: 1385

ثالی به ابدان م ،مفارقت از ابدان این دنیایی
با همین ابدان  ،یابند و تا قیامت کبریتعلق می

و در قیامت به  ،مثالی معذّب یا متنعّم هستند
ابدان اصلی خود برمیگردند، علاوه بر اینکه 
اثبات میکند انسان هیچگاه از بدن خالی نیست، 
نشان میدهد که عالم مثال نیز اگرچه جسم 

بر این مرکب مادی نیست، ولی جسم است. 
آن جسم را  ،همچون قیصری ییعرفا اساس،

 (.98: 1386فاضل تونی، اند )جسم نوری نامیده
نفس آنگاه نفس نامیده میشود و  ،از طرفی

که به بدن تعلق داشته  ،هویت عینی پیدا میکند
عربی معتقد است، جسم حیوانی باشد. ابن

انسان در پایینترین درجۀ مقهوریت و ضعف 
م حیوانی مقهور جس ،قرار دارد، زیرا نزد او

غلبۀ ارکان و عناصری است که آنها نیز مقهور 



 

 45 عربیتکیه بر مبانی و اصول عرفانی ابنمعاد جسمانی با 
 

مقهور  ،نفس کلی و در آخر ،سپس ،افلاک
میفرماید: اصل  قرآن چنانکه خداوند در ند؛عقل

سپس برای  ،انسان بر ضعف قرار گرفته است
به  ، آنگاه،یی عارضی قرار داده شدقوه ،او

الله الذی » ؛ـ بازمیگرددیعنی ضعفاصلش ـ
ثم  ،قوة ،ثم جعل من بعد ضعف ،لقکم من ضعفخ

 .(54روم/ « )و شیبة ضعفاً  ،جعل من بعد قوة
 ۀاین ضعف آخری را برای برپایی نشئخداوند 

، همچنانکه هاخروی و برای انسان آماده ساخت
 بر ضعف اول برپا شد.  ،دنیا ۀنشئ

عربی، ابتدا و ابن دیدگاهبر اساس  ،بنابرین
بر ضعف است،  ،دنیاییانتهای انسان جسمانی 

 ،دنیایی ۀسبب تشکیل نشئ ،یی ضعف اولبگونه
که پس از اهدای قوت به انسان  ،و ضعف دوم

آخرتی است. از  ۀداده میشود، سبب برپایی نشئ
حکمت اینکه ضعف و  ،عربیدیدگاه ابن

نشئات وجودی،  ۀخواری همیشه و در هم
ملازم انسان است، اینست که او درخواست 

جت نسبت به پروردگار خود داشته یاری و حا
(. وی معتقد 331/ 1: 1424، عربیابنباشد )

نشئات  ۀبعد جسمانی انسان در هم ،است
وجود دارد تا ضعف  ،حتی در قیامت ،صعودی

 (.332: همانو فقر انسان برای او نمایان باشد )
از آنجا که نفوس همواره مدبرند،  نتیجه:

علق یابند تا پس در همۀ عوالم باید به بدنی ت
 این ویژگی محفوظ بماند. 

اثبات معاد جسمانی با استفاده از مقام 
 جامعیت و اعتدال انسان

تعالی در مظهری برای آنکه حق ،از نظر عرفا
که دارای هر دو جهت وحدت ذاتی و اسماء 

صورتی اعتدالی ه ظهور یابد، ب، تفصیلی است
که در آن، وحدت ذاتی با کثرت  استنیاز 
صورت  اینبر هم غلبه نداشته باشند.  ،یامکان

همان انسان کامل است که بر جمیع  ،اعتدالی
 ،کونی و امکانی ۀذاتی و مقید ۀمراتب مطلق

با حیث  ،از یکسوکه بطوریاحاطه دارد، 
وحدانی هویت مطلقه مرتبط است و از سوی 
دیگر، با عالم طبیعت که حیث امکانی و کثرت 

 (.13: 1384 )کبیر،امکانی است، ارتباط دارد 

عربی، جسم انسان نیز وجودی از دیدگاه ابن
برزخی میان حق و خلق دارد. این دوگانگی انسان 
که به برزخ میان جمع و فرد نیز تعبیر شده است، 
ویژۀ خلق انسان است. در خلقت آدم، واژۀ تثنیه 
بکار برده شده و شکی نیست که تثنیه، میان جمع 

میتوان گفت، تثنیه آغازگر و فرد قرار دارد. حتی 
جمع است و مثنی، ذاتاً مقابل دو طرف مفرد و 
جمع قرار دارد. مثنی از این جهت دارای کمال 
است که مفرد از طریق آن، به جمع میرسد و جمع 
نیز بواسطۀ آن، به مفرد نظاره میکند. بهمین دلیل، 
میتوان گفت انسان کامل، قلب عالم )ماسوی الله( 

بۀ انسان کامل، از این حیث که است. پس مرت
همانند قلب است، بین خدا و عالم قرار دارد. 

زمین من و آسمان من، »عربی حدیث معروف ابن
وسعت من را ندارد و تنها قلب بندۀ مؤمن است 

را بعنوان شاهدی بر مقام « که وسعت من را دارد
برزخیت و اعتدال انسان کامل معرفی میکند 

(. او 232: 1385یزوتسو، ؛ ا114: 1387)جندی، 
منظور از وسعت خداوند در قلب بندۀ مؤمن را 
ظهور و تجلی اسماء الهی در قلب انسان مؤمن 

تعالی عالم را میداند؛ چراکه معتقد است: حق
بصورت شبح بدون روح ایجاد کرده است، بهمین 
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یی است که نشانگر و دلیل، عالم همانند آیینه
ها جلا و روشنایی او و نمایانگر اشیاء نیست، و تن

قابلیت نشانگری او، بواسطۀ انسان کاملی است که 
جامع همۀ حقایق عالم و صور و اسماء الهی است 

 (. 36الف: 2002عربی، )ابن
تنها انسان است که  ،در میان همۀ موجودات

 ؛شایستگی زیستن در هر عالمی را دارد
دارای شهوت است و همچون  ،همچون حیوان

ارای تعقل و بندگی پروردگار. از د ،فرشتگان
تعالی او را برای بندگی و خلافتش و اینرو حق

آفریده است و میخواهد در  ،کردن زمین آباد
داخل نماید. انسان  ،جوار رحمتش در بهشت

فقط دارای نیروی شهوت  ،اگر مانند حیوان
بود، شایستگی مقام عبودیت و بهشت را پیدا 

تعقل برخوردار و نمیکرد و اگر فقط از نیروی 
فاقد غریزه بود، شایستگی آباد کردن زمین و 
اظهار اسماء الهی همچون مبدع، خالق و... را 

خداوند به  ،بنابرین .(113یافت )همان: نمی
انسان دو نیروی حیوانی و فرشتگی را اعطاء 

انسان موجودی است که  ،میتوان گفت .نمود
ب: 2002 همو،هم دنیایی است و هم آخرتی )

الجمعی مؤید اعتقاد (. شایستگی مقام جمع320
عربی معتقد است به معاد جسمانی است. ابن

ابدان اخروی، ابدان عنصری نیستند، بلکه 
ابدانی مثالیند که متناسب با ملکات نفسانی هر 

این همان تناسخ  .اندبوجود آمده ،شخص
 (.373/ 1: 1424، هموملکوتی صحیح است )

ود همچون جامعیت انسان سبب میش
مقابل همۀ عالم قرار گیرد و حقیقت  ،ییآیینه

. بُعد جسمانی گردددر انسان نمایان  ،آن عوالم
انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست. نتیجه 

آنکه، انسان مقابل جمیع حقایق وجودی قرار 
مقابل حقایق علوی  ،دارد. پس به لطافت خود

مقابل حقایق سفلی است.  ،و به کثافت خود
مقابل  ،با اعضا و جوارح خود ،طورهمین

به  ،مقابل عرش ،به قلب خود ،حقایق خلقی
مقابل  ،به مقام خود ،مقابل کرسی ،انیتّ خود

به  ،مقابل قلم اعلی ،به عقل خود ،سدرة المنتهی
 ،به طبع خود ،مقابل لوح محفوظ ،نفس خود

به  ،مقابل هیولی ،به قابلیت خود ،مقابل عناصر
مقابل  ،بهمت خود ،مقابل هباء ،حیز هیکل خود

 ؛مقابل آسمان ششم ،به وهم خود ،آسمان هفتم
به شأنی از شئون خود )خواه  ،و بهمین طریق

جسمی خواه غیرجسمی( در برابر جزئی از 
 (.250: 1385عالم وجود قرار میگیرد )مفتاح، 

اینست  ،سرّ پوشیدن لباس جسمانیت به آدم
جنت  در ،که آدم اگرچه بحسب روحانیت
یعنی، مظهر )عقلی بود و دارای کمال اتم 

فاقد  ،، ولی در این مرتبه(صفات تنزیهیه بود
 ،مظهریت صفات تشبیهیه بود. صفات تشبیهی

، ولی ندنقص ،اگرچه نسبت به صفات تنزیهی
. پس ندکمال ،نسبت به مرتبۀ جامعیت و اکملیت

خطای تکوینی )یعنی استعداد ذاتی  ۀآدم بواسط
از جنت عقلی به عالم  ،بود( که در نهادش

از  ،سفلی هبوط کرد و در عالم عقلی و روحانی
فعلیات محضند،  ،آن جهت که موجودات عقلی

وجود نداشت. علت هبوط آدم این بود که هر 
کمالی را که در استعداد اوست، بفعلیت آورد و 

اکملیت  ۀدارای صفات تشبیهی شود، تا به مرتب
، زیرا استحقاق آیدل ینا ،و استحقاق خلافت

غیرممکن  ،بدون مرتبۀ جامعیت ،خلافت الهی
 (.107: 1386است )فاضل تونی، 
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وجود تنها یک حقیقت واحد است که عین 
وجود حق است، اما این حقیقت واحد، دارای 
مراتب و ظهورات و تعینات نامتناهی است، که 
بطور کلی در شش مرتبه خلاصه میشوند. دو 

تعالی است که شامل قمرتبۀ اول، منسوب به ح
تعین اول و دوم میشود. سه مرتبۀ اخیر، وابسته به 
عالم کون است که شامل مرتبۀ ارواح، عالم مثال 
و عالم اجسام است. مرتبۀ ششم، مرتبۀ جامعه 
است که همۀ مراتب قبلی را دربرمیگیرد. این 
مرتبه، همان حقیقت انسان کامل است. بنابرین 

نی را نیز دربردارد و انسان کامل، نشئۀ جسما
تفصیلاً، حقیقت عالم و جامع صورت عنصری 

(. از سوی 30ـ32: 1393انسانی است )جامی، 
دیگر، از این جهت که مرتبۀ جامعه، همۀ مراتب 
قبلی را دربردارد، ظهور وجود در عالم اجسام، 
تامتر و بارزتر است و چون خداوند، حقیقتی تام 

هور کامل نیز و کامل است، لازم است دارای ظ
باشد. این ظهور کامل، در انسان کامل و آن هم، 
در نشئه جسمانی به حقیقت و کمال خود دست 

 (.59یابد )همان: می
 صدرالدین قونوی میگوید:
تعالی نور است و از آن جهت که حق

امکان ندارد نور در نور دیده شود، بنابرین 
کمال رؤیت نور بر مقابل آن )یعنی 

است. از این جهت،  ظلمت(، متوقف
تعالی نسبت به ایجاد عالم، متعلق حب حق

همان حب کمال رؤیت حق نسبت به 
تعالی میخواهد خودش است، چراکه حق

خویش را از حیث هویت و مرتبه و 
وحدتش، یکجا و از حیث ظهورش در 
شئون خویش بطور تفصیلی و گسترده، 

رؤیت کند. بنابرین ارادۀ الهی بر ایجاد 
ر گرفته است، چراکه حصول عالم قرا

مطلوب از طریق آن، صورت میگیرد. 
ایجاد تنها بواسطۀ ظهور حق در هر شأنی، 
مطابق ظرفیت و استعداد آن شأن، صورت 
میگیرد، بنابرین کمال رؤیت حق، بر 
ظهورش در جمیع شئون متوقف است. از 
طرفی، چون شئون از حیث ویژگیهای 
مختص به خود، مختلفند و محدود و 
منحصر در حدی خاص نیستند، بنابرین 

تعالی بحسب آن تنوع ظهورات حق
ظهورات، بطور بینهایت استمرار دارد و از 
این جهت میتوان به سرّ اینکه خداوند 
خلاق علی الدوام است، پی برد، و چون 
مراتب از جهت دیگری، منحصر در 

اعتدال و انحراف معنوی »، «ظهور و بطون»
د، مثالی و پس از و سپس، روحانی و بع

است، امر الهی اقتضای « آن، حسی
وستگی حکم ظهور و اظهار استمرار و پی

ایجاد نمود؛ و همینطور استمرار  را بواسطه
وجود انحراف و اعتدال و نقص و کمال 
را، برای کمال بخشیدن بحسب مراتب و 
مکانها و خصوصیات آنها، و همچنین 

ای خصوصیات قوابل، مانند هیئت و کیفیته
اجتماعی و احوال ترکیبات مورد تعقل در 
صورت مزاجها و دو چندانیهایی که 
حکمشان دائم و همیشگی و زمانشان 

 (.194: 1393ناپذیر است )قونوی، پایان
خداوند خلاق علی الدوام است و این  نتیجه:

امر، تا بینهایت ادامه دارد و شامل همۀ موارد و 
د. بعبارت مراتبی که امکان ظهور دارد، میشو
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دیگر، خلاقیت مدام الهی، بینهایت بودن این 
خلاقیت و متعلق آن، و تنوع در ظهورات حق 
بعنوان یکی از مصادیق خلاقیت، امری ضروری 

ت مذکور، . از طرف دیگر، از آنجا که خلاقیاست
شامل ایجاد عالیترین مخلوق، از حیث تنوع و 
کمال ظهور و بطون و اعتدال و انحراف نیز 

ود، طبعاً پای ایجاد انسان بعنوان تنها مصداق میش
آید. کمال بارز این نحوۀ تنوع و ظهور، بمیان می

تنوع انسان نیز در اینست که قابلیت پذیرش دو 
بعُد روحانی و جسمانی را داشته باشد. بنابرین، 
ضرورت خلاقیت مدام خداوند، مستلزم 
ضرورت تنوع )که مصداقی از مقام جامعیت 

حقق کمال ظهور و بطون، در عالم است( و ت
است و این امر، مستلزم ضرورت خلقت انسان و 
بتبع آن، مستلزم ضرورت خلقت بعُد جسمانی 
انسان است که شامل همۀ مراتب وجودی انسان، 

 حتی آخرت نیز میشود.

اثبات معاد جسمانی با استفاده از مبنای 

 عدم تکرار در تجلی و تجدد امثال
عدم تکرار در تجلی و  بر اساس دو مبنای

تجدد امثال، میتوان ضرورت بعُد جسمانی انسان 
در همۀ مراتب صعودی را اثبات نمود. از نگاه 

تعالی در هر نفسی تجلی دارد و از عربی، حقابن
آنجا که تجلی، تکرار نمیشود، پس هر تجلی، 
خلقی جدید عطا میکند. قیصری در اینباره 

عطا میکند و در میگوید: هر تجلی، خلقی جدید 
یابد؛ مانند آتشی که از روغن وجود حقیقی فنا می

دو )روغن و و فیتیله مشتعل شده است و از آن
فیتیله( چیزی در آن ناریت، داخل شده و متصف 
به صفت نوریت میگردد. سپس، آن صورت 

میرود و به هوا تبدیل میشود. همینطور است شأن 
الهیه استمداد عالم، چراکه عالم دائماً از خزائن 

میکند. پس، از آن خزائن بر عالم، فیض افاضه 
میشود، سپس بسوی آن خزائن، بازگشت مینماید 

 (. 840/ 2: 1382)قیصری، 
دیگر اینکه، عارف در کنار تغییر جوهری در 
عالم ماده، به تجدد امثال نیز در عوالم دیگر معتقد 
است. البته باید توجه نمود که تجدد امثالی که 

رف مطرح میکند، همانند حرکت جوهری، در عا
حقیقت ایس بعد از ایس، و لبس بعد از لبس 
است؛ بعنوان مثال، چنانچه نفس در هر آن، از 

تر نقص به کمال برسد، نمرده است، بلکه زنده
میشود. البته حرکت جوهری، به عالم ماده 
اختصاص دارد، ولی تجدد امثال، در مطلق عوالم 

ر و خلق( جاری است. تجدد )اعم از عالم ام
امثال و حرکت جوهری به این نکته رهنمون 
میشوند که رب مطلق، بدون مظاهر، و عالم امر، 
بدون خلق، و نفس، بدون بدن، در همۀ عوالم 

(. از 315: 1378زاده آملی، متصور نیست )حسن
عربی، نفس آنگاه نفس نامیده طرفی، نزد ابن

که به بدن تعلق  میشود و هویت عینی پیدا میکند
(. پس، 331/ 1: 1424عربی، داشته باشد )ابن

مقتضای تجدد امثال در نفس انسان، تجدد در 
 بدن او نیز هست. 

ضرورت ظهور مظاهر، مستلزم  نتیجه:

ضرورت تجلی الهی است و چون در تجلی 
تکرار نیست، پس، ضرورت تجلی، مستلزم 
ضرورت تجدد امثال است. بعبارت دیگر، 

عمومیت تجلی، تجدد امثال در عوالم  مقتضای
غیرمادی است. از طرفی، انسان نیز بعنوان یکی از 
موجوداتی که در سیر صعودی قدم گذاشته است 



 

 49 عربیتکیه بر مبانی و اصول عرفانی ابنمعاد جسمانی با 
 

و حقیقت او بر اساس نفس او تعریف میشود، 
که متصف به وصف نفسانیت است، مادامی

جسمانیت نیز همراه اوست، تا تغییر جوهری 
مثال، در او معنادار باشد. انسان و بتبع آن، تجدد ا

بعبارت دیگر، چون تغییر بنحو تجدد امثال در 
عوالم مافوق ماده، ضروری است، انسان بحسب 
حقیقت نفسانی خود، که با تعلق به بدن معنا 
دارد، ضرورت دارد دارای بدن باشد، تا سیر او در 
عوالم مختلف ادامه یابد. از این جهت است که 

اعتقاد به ضرورت معاد  عربی،در عبارات ابن
جسمانی و وجود ابدان مختلف مادی، برزخی و 

 اخروی، بچشم میخورد.

 گیریجمعبندی و نتیجه
میتوان  ،عربیمطابق آراء، اصول و مبانی ابن

 ،نتیجه گرفت که انسان در حیات پس از مرگ
عد جسمانی است. مهمترین اصول و دارای بُ

 ، عبارتند از:که در این نوشتار بدست آمد ییمبانی
ـ عالم جسمانی بدلیل ویژگیهای جسمانی، 
نقشی مهم در امتیازبخشی نور و فیض واحد الهی 
دارد. از این حیث، انسان در قوس صعود، در 
مراتب مختلف، دارای نوعی جسمانیت متناسب 
با آن مرتبه است، تا بتواند امتیازبخشی را در همۀ 

 مراتب عالم بنحوی کاملتر نشان دهد.
و اینکه عصاره و  ،انسان بعنوان عالم صغیر ـ

مستلزم اینست که  ،مختصر عالم کبیر است
دربردارندۀ سه عالم روحانی، مثالی و جسمانی 

 در همۀ مراتب وجودی باشد.
که ویژگی مظهریت اسماء  لحاظـ از این 

تنها مختص انسان است، حکمت تحقق  ،متقابله
اسم  تجلی دو ،بُعد جسمانی و روحانی انسان

در  ،این تجلی ؛متقابل ظاهر و باطن الهی است
حتی در آخرت نیز برای انسان  ،همۀ عوالم

 تحقق دارد. 
ـ مهمترین وجه شرافت و عالی بودن 

عین حق است.  ،اینست که حس ،منزلت حس
حق کمال  ۀآخرت تنها بواسط ۀاز آنجا که نشئ

عین حس است، آخرت به  ،یابد، چون حقمی
 یابد.س نیز کمال میوجود حس و محسو

 ،مبنای خلق انسان بر صورت خداوندـ 

تنها منافاتی با بُعد جسمانی انسان ندارد، بلکه نه

بُعد جسمانی انسان در تحقق این مبنا مؤثر 

 ،از آنجا که شأن جسمانی بودن انسان .است

و پذیرش  ،سبب پذیرش همۀ اسماء الهی شده

سان بر نمایانگر اینست که ان ،همۀ اسماء الهی

عد جسمانی صورت خداوند است، بنابرین بُ

تعالی در انسان در نمایان ساختن صورت حق

 مؤثر است. ،همۀ مراتب هستی

مختص بدن  ،ـ استعداد دریافت نفس ناطقه
که عنصری این دنیایی نیست، بلکه هنگامی

نسبت به اجسام  ،تدبیر ارواح بواسطۀ مرگ
یالی عنصری پایان یافت، به تدبیر اجسام خ
چه  ،طبیعی منتقل میشود، چراکه نفوس انسان

همواره مدبرند و  ،در برزخ و چه در آخرت
ناپذیر است. از این ویژگی از نفس جدایی

عد جسمانی انسان بعنوان نماد تام سوی دیگر، بُ
حتی در  ،نشئات صعودی ۀدر هم ،ضعف

 ،قیامت نیز وجود دارد تا ضعف و فقر انسان
 نمایان باشد. یبر و

ـ کمال تنوع انسان در اینست که قابلیت 
پذیرش دو بعد روحانی و جسمانی را داشته 
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الدوام باشد. بنابرین، ضرورت خلاقیت علی
خداوند، مستلزم ضرورت تنوع )که مصداقی از 
مقام جامعیت است( و تحقق کمال ظهور و 
بطون، در عالم است، و این امر مستلزم ضرورت 

ستلزم ضرورت خلقت خلقت انسان، و بتبع آن، م
بعُد جسمانی انسان است، که شامل همۀ مراتب 

 وجودی انسان، حتی آخرت نیز میشود.
ـ چون تغییر بنحو تجدد امثال در عوالم، 
امری ضروری است، انسان بحسب حقیقت 
نفسانی خود که با تعلق به بدن معنا دارد، 
ضرورت دارد دارای بدن باشد تا سیر او در 

امه یابد. این مستلزم اعتقاد به عوالم مختلف، اد
ضرورت معاد جسمانی و وجود ابدان مختلف 

 مادی، برزخی و اخروی است.
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